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نور نوشت

پیشخوان

استارباد به یاد میرفندرسکی
شــماره نوزدهم فصلنامه 
اســتارباد با ســخن نخســت 
«درنگی به رنــگ کتاب...» به 
قلم ســردبیر شــروع شــده و 
بــا یادنامه هــای «محمدامین 
معماری  مرد  میرفندرســکی، 
و مرمت ایــران» به قلم علی 

بایزیدی و «حاج حســن ســمنانی، خدمتگزار فرهنگ» به 
قلم آنه محمد دوگونچی ادامه می یابد. در بخش شــعر، 
اشــعاری از غلامحســین ســالمی، حبیب رویایی، طلایه 
رویایی و... به چاپ رسیده اســت. علاوه بر داستان «شهر 
بی مرگ» و «روایت هر دوشــنبه»، بخش هایی از خاطرات 
ایرج تنظیفی، عبدالصمد مهیمنی، محمد قاری و... هم به 
چاپ رســیده است. در این شماره «یادمان روحی خالقی» 
و مقاله های «نام گذاری گاوان، در زبان فرهنگ بومی نزان» 

به قلم علی اکبر خداپرست، «اسطوره گیاه هوم یا سومه» 
به قلم نرگس بیگم محسن مفیدی و «نیما و افسانه نیما» 
به قلم محمد جان فشــان؛ پرونده ای بــرای «کتابخوانی، 
کتابداری، کتاب فروشی و کتابخانه های استان گلستان» به 
چاپ رسیده اســت. استارباد فصلنامه ای به مدیرمسئولی 
علی بایزیدی و ســردبیری اســماعیل جعفری نصرآبادی 
اســت که در گرگان منتشر و در شهرهای استان گلستان و 

چند کتاب فروشی در تهران هم توزیع می شود.

تحلیل- بخش پایانى

در تدوام نوشــته پیشــین، در یادآوری از زنده یاد علی 
ســردار افخمی به معماری ایرانی و مشــخصا استفاده از 
آجر در معماری او اشاره می شود. شکی نیست که در نوع 
طراحــی معماری انتخابی او، به ویژه در بنای تئاتر شــهر، 
رگه هایی از سازمایه ها،۱ شکل ها و تزیینات ایرانی به چشم 
می خورد. او خود گفته است: «نکته مهم در ساخت این بنا 
این بود که از همان ابتدا مخالف کاربرد شیشــه و تراورتن 
بودم، به دلیل اینکه این مصالح مناسب آب وهوا و فضای 
ایران نیست. ... در پروژه هایم همیشه به دنبال آجر رفتم».۲

و نیز گفته شده: «تئاتر شهر مختص 
فکــر خود ایشــان بــود» و در «طراحی 
این بنا از برج طغرل الهام گرفته شــده 
است». او می گوید: «فرم نهایی سازه، در 
واقع با الهــام از خاطراتی که از کودکی 
از معمــاری ایرانــی داشــتم، به ذهنم 
رســید. ... جاهای مختلف مملکت مثل 
شیراز، اصفهان و حتی جاهای دورافتاده 
... را دیدم و در جزئیات ســاختمان های 

تاریخی این شهرها دقت کردم».۳
گفته های تمجیدی را درباره تئاتر شهر – بیشتر از آنچه 
واقعیت دارد - می توان یک به یک نقــد کرد. به طور مثال، 
آیــا طرح این بنا کاملا زاییده ذهن معمار و برداشــت او از 
معماری تاریخی ایران اســت؟ به کار گیری کاشــی کاری ها 
با الگــوی ایرانی نشــانگر معماری ایرانی اســت؟ بنایی 
را کــه عمدتا تنها رونمــای آن تزییناتی بــا رنگ و جنس 
چشم آشــنای ایرانیان اســت، می توان «معماری ایرانی» 
دانســت؟ به باور من چنین نیست. بیش از هر چیز حجم 
و نمای بیرونی تئاتر شهر برگرفته از ساختمان های دیگری 
اســت که پیش  از  آن در غرب ســاخته شــده بودند. سازه 
آن گرته برداری از ایســتگاه اصلی راه آهن شهر ناپل (سال 
۱۹۵۳) و مجموعه ورزشی شــهر رم (سال ۱۹۶۷) هر دو 
طرح معمار ایتالیایی، پیِر لوییجی نِروی۴ و فرم آن بســیار 
شــبیه ســالن بکمن۵ در دانشــگاه فنی کالیفرنیای آمریکا 
(سال ۱۹۶۴) طرح ادوارد اســتون۶ است. نداشتن اصالت 
و ماهیت بخش هــای تزیینی ســازه آن را معماری که از 
نزدیک با این طرح آشناست، چنین بیان می کند: «من اولین 
کارمند دفتر ســردار افخمی بودم و پروژه تئاتر شهر اولین 
پــروژه مهم این دفتر بود. من و اشــخاص دیگری که بعد 
به دفتر آمدند، همگی می دانستیم این طرح اصالت ندارد 
و کپی پیرایش شــده ای از یک اثر معماری غربی است... . 
دیگر اینکه این ســتون ها بار بر نیستند و نقشی در ایستایی 
ساختمان ندارند و صرفا جنبه تزیینی دارند».۷ شباهت یک 

طرح یک بنا با طرح بناهای دیگر امر بی ســابقه ای نیست. 
در ایران ما ســاختمان های شناخته شده ای هستند که کم 
یــا زیاد تأثیر گرفته از بناهای دیگر دنیا بوده اند. شــباهت یا 
گرته برداری ســالن رودکــی (وحدت) از اپرای شــهر وین 
اتریــش، موزه هنرهای معاصر تهــران از موزه خوان میرو 
در بارســلونای اســپانیا (اثر معروف معمــار خوزه لویی 
ســرت) و برج میلاد از برج مخابراتی شهر تورنتوی کانادا 
تنهــا چند نمونه اند. به فرم، عملکرد و شــخصیت بنا نیز 
می توان نگریســت. به باور بسیاری از معماران ایرانی تئاتر 
شــهر، سازه ای ســاده، بدون هویت و بدون پیام معمارانه 
مشخصی اســت؛ بنایی که معمار آن با افزودن تزیینات و 
پیرایش بیرونی (کاشــی کاری های ایرانی، به کار بردن رنگ 
فیروزه ای) ســاختمانی بیانگر پست مدرنیســمِ بی اصالت 
که به چشــم زیبا می آید، به دنیا آورده است. جدا از مقوله 

اصالت داشــتن یا نداشتن طرح آن، تئاتر شهر اشکالاتی در 
عملکرد و بهره برداری درســت از فضای ساخته شده هم 
دارد. بنا بر گفته دســت کم یک نفــر از بازیگران حرفه ای 
تئاتر: «مجموعه تئاتر شــهر از نظــر زیبایی و تزیینات، بنای 
بسیار منحصربه فردی اســت؛ ولی متأسفانه ایراداتی هم 
دارد که نباید از نظر دور داشت. وقتی قرار است صحنه ای 
برای اجرای تئاتر درســت شود، طراحی آن باید به گونه ای 
باشد که تماشاگر از همه جای سالن دید داشته باشد و به 
عبارت دیگر، سالن نقطه کور نداشته باشد؛ ولی متأسفانه 
این نقص در تئاتر شــهر و همین طور در تالار وحدت وجود 
دارد. به این معنا که اگر تماشــاگر در گوشه سالن بنشیند، 
نمی تواند بخشــی از صحنه را ببینــد... . وجود این نقطه 
ضعــف، کار طراحی را برای طراحان ســخت می کند». او 
با توجه به نکات ایمنی در طراحی و ســاخت مکان هایی 
مانند تئاتر شــهر که تردد در آنها زیاد است، می افزاید: «درِ 
ورود و خروج این مجموعه  یکی اســت و همین مســئله 
ضریب ایمنی آن را پایین می آورد و اگر خدای نکرده اتفاقی 
مانند آتش سوزی یا زلزله رخ بدهد، خطرات بیشتری برای 
مراجعان به همراه دارد».۸ همچنین به گفته بازیگری که 
در اولین اجرای تئاتر شهر بازی کرد: «در همان اجرا متوجه 
شــدیم که ساختمان تئاتر شهر بســیار زیباست؛ اما از نظر 
آکوستیک صفر اســت».۹ درباره شکل دایره ای بنا می توان 
اشاره کرد که «فرم دایره از دیر زمان برای هنرهای نمایشی 

در معماری به کار گرفته شــده است؛ مانند ساختمان های 
زمــان رومی ها. با توجــه به نوع نمایش هــای آن زمان و 
موجود نبودن تکنولوژی نور و صدا، فرم دایره بهترین بوده 
اســت. یکی از خصوصیات آن نمایش ها نبودن جهت در 
نمایــش مجریان بوده و فرم دایره مشــاهده کنندگان را در 
شرایط مســاوی قرار می داده اســت. اما امروزه، قریب به 
اتفاق هنر های نمایشــی جهت دارند و با وجود تکنولوژی 
نــور و صدا، فرم دایره عملکرد خود را از دســت داده و به 
فرم هایی که بتواند جهت را تأمین کند، تبدیل شــده است. 
این تغییر در اکثر ســاختمان های جدید هنرهای نمایشی 
مشهود است». نقد دیگری که به ساختمان تئاتر شهر وارد 
است، همین محدودکردن نمایش های مدرن این دوران در 
فرم دایره است: «۱) فرم نشان دهنده عملکرد نیست و ۲) 

فرم دایره فضاهای تلف شده بیشتری را ایجاد می کند».۱۰
مایلــم در انتها اشــاره کنم آنچه در 
این نوشــته آمد، دیدگاه من از منظر یک 
پژوهشــگر تاریخ معماری و شهرسازی 
و  اســت۱۱  مدرنیــت  دوران  در  ایــران 
دیدگاهی اســت که می تواند مخالفانی 
داشــته باشــد؛ ولی به باور مــن در نقد 
معمــاری -که در ســرزمین ما، حتی در 
میان حرفه ورزان شهرسازی و معماری، 
بسیار کم جان بوده و به آن کم پرداخته 
شده اســت- از تعارف و چشم پوشی باید 
گذر کرد؛ همان طور که در گفتمان های دیگر مانند ســینما، 
تئاتر، ادبیات و شــعر که خوشــبختانه دهه هایی اســت 
گفت وگو و حتی بحث و جدل درباره آنها در این ســرزمین 

ریشه یافته است.
۱- زبان شناس آگاه داریوش آشوری واژه «سازمایه» را 
به جای واژه «مصالح» که جمع «مصلحت» است، به کار 
می برد. ۲-گفت وگو با روزنامه «شــرق»، شماره ۱۶۷۱، ۲۵ 

بهمن ۱۳۹۱. ۳- گفت وگو با روزنامه «شرق»، همان.
4- Pierre Luigi Nervi 
5- Beckman Auditorium 
6- Edward Durrell Stone 

۷- روح االله نیک خصال، معمار ساختمان وزارت کشور 
فعلــی و دارنده نقش اصلی در اجرائی کردن نقشــه های 
بنــای بــرج آزادی، در مکاتبه بــا علی کیافــر، آذر ۱۳۹۹. 
ســایت  بــا  گفت وگــو  در  خورشــیدی،  خســرو   -۸
تحلیلی-خبــری عصــر ایــران، ۱۸ آذر ۱۳۹۹. ۹- مهدی 
هاشمی، رادیو فردا، ۲۸ آذر ۱۳۹۹. ۱۰- روح االله نیک خصال 
در مکاتبــه با علــی کیافــر، آذر ۱۳۹۹. ۱۱- اولین جلد از 
مجموعه چهار جلدی نگرش من به دگرگونی های جامعه، 
هویت، شهر، شهرســازی ایران در صد سال گذشته به نام 
«آتشگهی در خواب آتش ها: روزنی بر شهر و معماری در 
این دیار» در کتاب کده کسری چاپ و منتشر شده و جلدهای 

بعدی در مراحل تکمیل و پایان یافتن هستند. 

تئاتر شهر پیرایشى تزیینى یا اصالت در طراحى

 على کیافر
 معمار و استاد دانشگاه-آمریکا

یاران امن

در کابل آمدوشــدها همه با ماشــین است؛ 
پلاک سفید،  عادی، اصطلاحا  پلاک  ماشین های 
بــا نمره هــای معمولی کابل بــرای جلوگیری 
از هرگونه حساســیتی. برای اینکــه طالبان یا 
داعش رد کســی را نگیرند و دســت به کشتار 

نزنند. 
تنهارفتــن بــه شــهر قدغــن اســت. ما را 
حلقــه ای از یاران امــن محافظــت می کنند. 
از شــب قبل برنامه ریزی می کننــد که کجاها 
می توانیــم برویــم و چقــدر تأمیــن امنیت ما 
ممکن اســت. ما می خواهیم برویم هرات که 
نرفتــه از تعریف هــای دکتر حســینی و مجید 
جان ســلطانی واله و شــیدایش شــده ایم؛ از 
عکس ها و فیلم هایی که نشــانمان داده اند؛ از 
وجهه فرهنگی شهر و خواجه عبداالله انصاری 

که زیارتگاه اهل دل است. 
قرار است بعد از هرات، زمینی از مرز تایباد 
وارد مشهد بشویم، برویم زیارت امام رضا و بعد 
برگردیم تهــران. قبل از هرات هم می خواهیم 
برویم مکتــب معرفت که مدرســه ای خاص 
اســت برای کودکان شش تا ۱۸ سال که درس 
و فلسفه را با هم می آموزند؛ از سخنرانی دکتر 
ســروش تا دکتر ملکیان. راکت هــا برنامه ها را 
عوض می کنند و نامه های محرمانه که ســفر 
هرات و دیدار مکتــب معرفت را اکیدا ممنوع 
می کند. درست انگار که جان خارجی ها عزیزتر 

باشد که نیست. 

مسئله مرگ شــهروندان خارجی است که 
دولت هــا را گرفتار می کنــد و دولت ها موظف 
به حفــظ جان ایــن آدم ها هســتند و حالا ما 
چند خارجی می خواهیم برویم شــهرگردی و 
بازارگــردی که کابل از هر طــرف که نگاهش 
کنی از در و دیــوارش غصه و قصه و روایت و 
داســتان و داستانک می بارد و فقط کافی است 
چشم هایت را کاسه کنی که انباشته شود و در 

روحت رسوخ کند.
دعوت پشــت دعوت در همین شــب های 
فیلم. جشــنواره زنان فیلم ســاز هــرات تمام 
شده و درست فردایش جشنواره فیلم لاجورد 
شــروع شــده اســت. ما همگی برای چاشت 
دعــوت شــده ایم خانه خانم حســیبا که یکی 
از فعالان قدیمی حقوق بشــر در افغانســتان 
است. افغانستانی ها مثل ما کسره نمی گذارند 
که مثلا خانمِ حســیبا، بلکــه روی حرف میم 
در کلمــه خانم ســاکن می گذارند؛ اما ســیما  
جان که خودش از فعالان شناخته شــده مدنی 
است و رویا سادات  جان با هراس زنگ می زنند 
و میهمانــی چاشــت را لغــو می کنند. شــهر 
خونین است. انفجار پشــت انفجار. ۱۵ راکت. 
از شــهر بی وقفه صدای آژیر شــنیده می شود. 
آمبولانس هــا خود را به شــهرنو می رســانند. 

نفسم بالا نمی آید. 
ما دیروز درســت همین وقت شهرنو بودیم 
و من در گشــت و گذارم با یک عالمه قوماندان 
و پولیــس صحبت کرده ام و اگــر این راکت ها 
دیروز شــلیک شــده بود، شــاید ما نیز در یکی 
از همیــن آمبولانس هــا یا در حــال انتقال به 
بیمارســتان بودیم یا ســردخانه؛ درست مثل 
بــرادر و خواهر جوان و زیبایــی که میان جیغ 
مادر و چشــم های بهت زده پدرشان در کاوری 

سیاه پنهان می شوند.
اگر امنیت نباشــد هیچ چیز نیست و همین، 
کابل را شــهری ترســناک می کند. شــهری که 
به وفــور میان مــرگ و حیات شــناور اســت. 
همه چیــز پررونق اســت. بازارها تــا بیخ بیخ 
انباشته از جمعیت خرید کننده است. کنار پایت 
درســت همان لحظه که داری بــه یک پارچه 
زیبای ابریشــم و دست دوز دســت می کشی و 
نرمــی و ظرافت آن را تحســین می کنی، بمبی  
منفجر می شود. کسانی می میرند. ممکن است 
خود شــما یا صاحــب مغازه باشــد که همین 
لحظاتی قبل داشــت کالایش را به شما عرضه 
می کرد. آنها که زنده می مانند، بلند می شــوند. 
خودشــان را می تکاننــد. بهتشــان را قــورت 
می دهند و زندگــی ادامه می یابد. این تصویری 
کلی از پایتخت کشــوری اســت که در دهه ها 
جنگ خانمان سوز هنوز سرپا مانده و مردمانش 
گویا جان سخت تر شده اند. شاید همین است که 

کرونا هم بر آنها کارگر نبوده است.

سفرنامه کابل- 5 هفته نوشت

در آغاز سال که گاه شمار را خریداری می کنیم یا هدیه 
می گیریم، چه بسا نخستین چیزهایی که در لابه لای روزها 
جست وجو می کنیم، گاه و روز آغاز سال نو، تعطیلی ها، 
روزهای ویژه و آیینی و همچنین زادروزها و ســال روزها 
هســتند. به برخی از روزهای ویژه بیشــتر می پردازیم و 
برخی را نادیــده می گیریم. نادیده گرفتــن برخی روزها 
واگوی ناارزندگی شان نیست. چه بسا که برخی روزها در 
روند سازمان یافتگی اجتماعی و سروسامان گیری دیوانی 
یا فرهنگی مان برجســته هم باشند  ولی در رسانه و هم 
در میان گروه های کوچک خودمانی فراموش شــده اند. 
کم و بیش همه ما از تاریخ زادروزمان آگاه هستیم. نه تنها 
خودمان که بسیاری از دوستان و خویشان هم زادروز یا 
یادروز درگذشت یکدیگر را می دانند. آنچه امروزه برای 
همه ما یک موضوع روشــن و بی اگر است، روزگاری نه 
این گونه گیرا بود و نه چندان کســی به آن می پرداخت. 
گوشه قرآن خانوادگی یا کتاب مقدس یادداشتی نوشته 
می شــد و کســی هم در پی ســند و مدرکی نمی رفت. 
اگر هم کسی می پرســید، گفتاری بود که آدم ها درست 
و نادرســت، کم  و  زیــاد به یاد می ســپردند و بس. این 
وضعیت نه هزاره ها پیش بلکه تا ســده ۱۹ میلادی در 
جهان و تا ۳۰ آذر ماه ۱۲۹۷ هجری شمسی در ایران بود. 
هم هنگام با دگرگونی های اجتماعی، نوسازی دیوانی و 
برای ســامان دهی به کارها و روندهایی مانند ازدواج و 
جدایی، آگاهی از شمار جمعیتی، بازبینی نظام مالیاتی، 
پی ریزی ارتش نوین و ســاختارمند و گســترش آموزش 
همگانی رسمی، برپایی ســازمانی برای و به  نام «ثبت 
احوال» در دســتور کار قرار گرفت. از این رو در نشســت 
۳۰ آذر مــاه ۱۲۹۷ هجری شمســی هیئت وزیران وقت 
برپایــی ســازمان ثبــت احــوال را تصویب کــرد و کار 
بازشناســی و صدور ســند هویتی شناســنامه (سجل 
احوال) آغاز شــد. نکته ای ارزنــده در تاریخ ثبت احوال 
ایران این اســت که نخستین شناسنامه برای دختری به 
نام فاطمه ایرانی در تاریخ سوم دی ماه ۱۲۹۷ در تهران 
ثبت و صادر شد و برای همین روز سوم دی روز آغاز کار 
رسمی ســازمان ثبت احوال با نام «اداره سجل احوال» 
در وزارت داخله (کشور) وقت هم روز ملی ثبت احوال 
نام گذاری شده است. ثبت زادروز، روز درگذشت، ازدواج 
و جدایی، فرزندان، تابعیت و زادگاه بخشی از امور ثبتی 
در این ســازمان برشمرده شــدند. برپایی این نهاد برای 
پیشبرد توسعه یک پیش بایسته ارزنده و کلیدی بود. پس 

از این دوره نخســتین قانون ثبت احوال هم دربردارنده 
۳۵ مــاده در خــرداد ســال ۱۳۰۴ هجری شمســی در 
مجلس شــورای ملی وقت تصویب و قانونی شــد. بر 
پایه این قانون بایسته شــد همه ایرانیان درون و بیرون 
کشور دارای شناسنامه باشند. برپایی سازمان ثبت احوال 
را می تــوان بنیانی برای سرشــماری و برنامه ریزی های 
توسعه ای و آمایشــی ملی دانست که برای پیشبرد هر 
برنامه نوســازی و بهبود اجتماعی و اقتصادی بایســته 
بود. همراه با دگرگونی و تصویب قانون های تازه، ساختار 
ســازمانی ثبت احوال هم بهبود یافت. این ســازمان تا 
سال ۱۳۱۰ تنها دارای ۹۴ اداره در تهران و شهرستان ها 
و در کار پایش (احصای) آمار هم بود. در ســال ۱۳۰۸ 
ثبت زادروز و صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی بیرون از 
کشور به سفارتخانه ها و نمایندگی های ایران در خارج از 
کشور واگذار شد. در سال ۱۳۳۷ هم آمار از ثبت احوال 
جــدا و در چارچوب اداره کل آمار عمومی به کار ادامه 
داد که در دهه های کنونی به سازمان آمار دگرگون شده 
اســت. در پی روند توســعه دیوانی در کشور اداره های 
استانی و شهرســتانی این سازمان هم گسترش یافت و 
نام آن ســازمان ثبت احوال کشور شد. قانون های ثبت  
احوال در دهه ها چندین بار بازنگری شده ولی پایه های 
آن از همان آغاز ۱۳۰۰ استوار مانده و یکی از ارزنده ترین 
دســتگاه های دیوانی هر کشــور و هم در ایران به شمار 
می رود. سازمان ثبت احوال کشور با داشتن اسناد هویت 
و تابعیت فــردی و آمارهای حیاتی یکــی از بنیان های 
دیوانــی حکومت به شــمار مــی رود. انجــام خدمات 
همگانــی به همه مردم و داده هــای ویژه جمعیتی به 

سازمان های حکومتی از ویژگی های این سازمان است.
برای یادکرد از روزی که شــاید خیلی اداری باشــد، 
چــون و چرایی داشــته ام. برخی کارها چنــان بدیهی 
شده اند که چه بسا ارزش و کارکردشان در شلوغی های 
روزمره گم شــده اســت. اگر امروز  ماننــد یک موضوع 
پیش پاافتاده و بدیهی زادروزمان ثبت و مستند شده و به 
آسانی امور اداری و اجتماعی مان در زمینه های گوناگون 
انجام می شــود، وامــدار برپایی چنین ســازمانی و کار 
دقیق و پیوسته دســت اندرکاران ثبت احوال کشورمان 
هســتیم. خوب اســت در میان همه روزهای ارزنده و 
برجســته از روزی که نخستین شناســنامه ایرانی برای 
یک دختر ایرانی ثبت و صادر شده است، یاد کرده و این 
نخستین بودن را ســازنده تعبیر کنیم؛ به ویژه که پس از 
تصویب و تنظیم قانونی در مجلس دهم درباره اعطای 
تابعیت به فرزندان زنان ایرانی، ثبت احوال گام سازنده 
دیگری در راســتای توسعه اجتماعی به پیش برداشته 
اســت. زادروز فاطمه ایرانی و ســازمان ثبت احوال بر 

همه ایرانیان گرامی باد.

نخستین شناسنامه براي دختر ایراني
 الهام فخارى

 عضو شوراى شهر تهران 

 زهرا مشتاق

روزها

فرارسیدن ولادت باسعادت پیامبر بزرگ خدا و پیام آور 
صلح و دوستی حضرت عیسی ابن مریم (ع) بر موحدان 
پاک اندیش و روشــن بین مبارک باد. به مناسبت این میلاد 
خجســته، می توان به چگونگی تبدیل کلیســای نوتردام 
پاریس به عنوان یکی از کانون های گردشــگری فرانســه 
پرداخت. هرازگاهی خبر تکان دهنده ای از آسیب ناگهانی 
یک اثر معماری، دوستداران و پیروان مکتب فرهنگ، هنر 
و میراث معنوی بشــر را می لرزانــد؛ تخریب ارگ تاریخی 
بم، قدیمی ترین و بزرگ ترین شــهر خشتی جهان در زلزله 
سال ۱۳۸۳، انهدام بنا های تاریخی باشکوه سوریه و عراق 
توسط تروریست های داعشی، تخریب موزه منحصربه فرد 

تاریخ طبیعی برلین حین جنگ جهانی 
دوم، تخریــب بنا های یادبود بوداییان 
در افغانستان توســط تروریست های 
طالبان و آتش سوزی کلیسای باشکوه 
نوتــردام از آن جملــه بــود. به مرور 
زمان طی دوره های تاریخی، کلیسای 
نوتردام به موزه آثار تاریخی و مذهبی 
مســیحیت، تغییر کاربری پیــدا کرد. 
همین مسئله باعث نیمه متروک شدن 
و آســیب دیدن بخش هایی از بنا شد. 
حتی در جریان انقلاب فرانسه، مورد 

تهاجــم و غــارت قرار گرفــت. تنها رویداد مهــم در این 
مقطع زمانی، تاج گذاری ناپلئــون بناپارت در ابتدای قرن 
نوزدهم در این کلیســا بود. نکته جالب آن است که با نام 
«نوتردام» چندین کلیســای دیگر در فرانسه وجود دارد و 
نمونه برجســته آن، کلیســای نوتردام شهر استراسبورگ 
اســت، اما همچنان علاقه مندی به نوتردام پاریس میان 
مردم فرانسه و جهان غیرقابل مقایسه با هر نمونه دیگری 
اســت. می توان با این توضیح کلیسای نوتردام پاریس را 
به عنوان مادر کلیســا های قرون وسطی تا معاصر نامید. 
برای یافتن پاسخ این پرسش که علت اصلی علاقه مندی 
و جایگاه مردمی کلیسای تاریخی نوتردام پاریس چیست، 
بایــد به تاریخ اجتماعــی آن بنا پرداخته شــود. در میان 
مجســمه های ساخته و نصب  شــده در کلیسای نوتردام 
پاریس، مجسمه ژاندارک دلیر، اسطوره مبارزه فرانسوی ها 
وجود دارد. این داســتان تاریخی به بخشی از جاذبه های 
محتوایی این بنا تبدیل شــده اســت. هم دوره کلیســای 
نوتردام پاریس کلیســا هایی بس باشکوه تر و مهندسی تر 
ساخته می شــود، اما نمی تواند جایگاه مردمی پیدا کند. 
اگر صِرف ساخت وســاز معماری و ثبت آن به عنوان یک 
اثر معماری و میراث فرهنگی تــوان جاودانگی در میان 

مردم داشت، آثار فاخر هم عصر و حتی هم  نام نوتردام نیز 
محبوب می شدند.

محبوبیت این کلیســا تاریخ و معماری نیست، بلکه 
تأثیرگذاری متن و قلم اســت. ســال گذشــته کلیسای 
نوتــردام در آتــش ســوخت و مــردم گویــا بــر جنازه 
معشوق شــان ســوگواری می کردند؛ این ســوگواری نه 
بر بنای ۸٥۰ســاله و تاریخ باشــکوه آن، بلکه بر اساس 
داستان تأثیرگذار نویســنده ای بود که جان بخش دوباره 
کلیسای نوتردام شده بود. گوژپشت نوتردام نام داستان 
بلند عاشقانه ویکتور هوگو است که با گذشت نزدیک به 
۱۹۰  ســال از آفرینش آن، همچنان در میان مردم جهان 
تحسین می شــود. محل شکل گیری 
رخداد هــای اصلــی ایــن رمــان و 
شخصیت های آن، وابسته به کلیسای 
نوتردام است. رویداد های شکل گرفته 
در آن محــل چنان با فــرم و فضای 
داســتان آمیخته اســت که کلیسای 
نوتردام را به شخصیتی همیشه زنده 
نــزد خواننــدگان و مخاطبــان بدل 
کــرده اســت. ویکتــور هوگــو بــا 
هوشــمندی و آگاهی یک موقعیت 
و بنای تاریخی در حال فراموشــی را 
به عنوان عنصری مهم و تأثیرگذار در داستانش جانمایی 
می کند. کلیســای نوتردام به جایگاهی هم تراز و شــاید 
مهم تر از شــخصیت های اصلی در رمان دست می یابد 
و اســرارخانه ای برای جبهه خیر و شر و امانتدار تاریکی 
و روشــنایی می شود. نویســنده با به خدمت گرفتن بنای 
نوتردام جانی دوباره به کالبد کلیســا می دهد، چنان که 
گویی تاریخ ۷۰۰ســاله  قبل از آن وجود نداشته است. با 
خواندن داستان، مخاطب همچون شخصیت های اصلی 
آن تحت  تأثیر جان بخشــی بنای کلیسا قرار می گیرد. با 
توضیحات مختصری که رفت، می توان کلیسای نوتردام 
را کلیسای ویکتور هوگو نام گذاری کرد؛ چراکه او موجب 
رشــد و ارتقای محبوبیت و جذابیت آن شده است. این 
کلیسا در ۱۸۳۱ ساخته شد، اما کمتر مورد توجه بود ولی 
وقتی ویکتور هوگو کتاب گوژپشت نوتردام را نوشت، این 
رمان باعث شد کلیسا مجددا مورد توجه قرار گیرد و در 
ســال ۱۸۴۴ بازسازی شود. هرچند این بازسازی ۲۵ سال 
به طول انجامید، اما ســرانجام این بنا به کلیسایی مؤثر 
در صنعت گردشگری فرانســه بدل شد و نشان داد که 
یک کتاب چگونه می توانــد فرصت اقتصادی برای یک 

کشور ایجاد کند.

به بهانه سالروز تولد حضرت عیسی مسیح (ع)
فرصت سازى یک کلیسا

در بخش اول یادداشت تنها تصویر سالن بکمن منتشر شده بود و در اینجا سالن بکمن را در کنار 
ساختمان تاتر شهر مى بینید.
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